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  چكيده
، ابوالمفاخر رازي در مـدح  »بال مرصع«شرحي مستوفي بر قصيده » حل ماينحل«نسخه خطي 

و نيز ابياتي ديگر از شعراي به نام پارسي زبان است كه بـه  )ع(و منقبت امام علي بن موسي الرضا
يكي از ادباي توانمند قرن دهم بـه رشـته تحريـر    » افلاطون«ملقب به » عبداللطيف شرواني«قلم 

  .است درآمده
ضمن تأمـل  » تحليل محتوا«گيري از شيوه هدف اصلي از اين نوشتار آن بوده است كه با بهره

انداز بياني و ادبي مورد مداقه قـرار گيـرد و در   از چشم» شرواني«مختصات اثر، شگردها و تعابير 
ه سبك ادبي و شگردهاي ويژه مؤلف در شرح اين قصيد«: نهايت به سؤال اصلي و محوري پژوهش

  .، پاسخگو شود»در چه مواردي خلاصه ميشده است؟
گيـري شـارح از عبـارات توصـيفي و     نتايج نهايي پژوهش بر تنوع نگارش در متن، يعني بهره

مصنوع در ديباچه و تأكيد بر نثري ساده و روان در شـرح، ارجـاع مكـرر بـه آيـات و احاديـث،       
  .خاص صحه ميگذارد ها و تركيباتاصطلاحات عرفاني و نجومي، حكايات، واژه

  
  : كلمات كليدي

  .بررسي محتوايي، نسخه خطي، حل ما ينحل،  ويژگيهاي ادبي و سبكي
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  مقدمه

اي مشتمل بـر يـك ديباچـه و هفـت بـاب نسـبتاً مسـتقل        در مجموعه» حل ما ينحل«
. اي اديبانه و موزون ونسبتاً طولاني پي افكنده ميشـود كتاب با مقدمه. ساماندهي شده است

از درد دل و روي ! ودودا! داورا«اي دعاگونه آغاز ميشـود  كتاب با مناجات و تحميديه مقدمه
! صـمدا ! الهـا ... زرد در راه ادراك و ارادت، زاري دوري دارم، بر مذلت گوناگونم ترحم فرماي 

نسـخه  (» ...مرا همدم آه سحرگاه و دل آگاه در حرم وصال راه ده كه همواره هلاك وصـالم 
  )1: مج الف

ؤلف در ادامه با عباراتي مسجع و مطول، ضمن ستايش از سرايندگان اشـعار مـوردنظر   م
آيد كه مدت مديد و عهد اما بعد، نموده مي«: خود، به دلايل عمده تأليف كتاب اشاره ميكند

بست كـه پـرده از چهـره شـاهد زيبـاي      بعيد كه در آيينه ضمير، صورت اين خيال نقش مي
وشيده است، بگشايد و تماشاگه آن بهارسـتان معـاني را گلهـاي    بعضي ابيات كه معني آن پ

رنگارنگ از خارخامه عنبر شمامه بنمايد، كه بعضي از آن وابسته به حكايات و بعضي مرتبط 
چون اوراق طلا به زور بازوي نقاش فكر وابسـته، و از   ماينحلآن  حلبه امثال و روايات كه 

طاقت و شكسته؛ و هم مگر از كـرم ربـاني و   غايت بيطيران به اوج آن، بال طايران تأمل به 
فيض نامتناهي سبحاني در اين درياي فكـرت و بحـور وقـت دسـت و پـايي توانـد زد و بـه        

  )2: مل(» .آشنايي آشنايان آن بارگاه به ساحل تقدير نجات تواند راه برد
فـردي  اي مبهم به حامي و مشوق شـارح كـه بـه ظـاهر     ديباچه كتاب با تمجيد و اشاره

در اين ولا، نصيحت «: هاي فضلا بوده است، پي گرفته ميشودسخن آشنا و قايل و ناقل گفته
بلند قدري كه آفتاب فهم و ادراكش از اوج كمال و برج افضال، پرتو بـه جميـع ذرات آفـاق    
انداخته و نهاد مشكلات كلام منظوم و منثور را به نسيم ملايم دانش در ديده نظارگيان بـاغ  

اشـارت بـا   ... آفتاب سـپهر ملـك سـخا،    ... به احسن صور افراخته، ارجمند سعادتمند معاني
» ... » امام ابوالمفاخر رازي«... بشارت نمود به شرح نوشتن بر تصحيح معاني قصيده مشهور 

  )3:مج ب(
مؤلف دربارة جايگاه ادبي و مخاطرات و دشواريهاي معنايي و لغوي قصيده بـر ايـن بـاور    

وجود معاني آن همچو عنقا ناياب است و چون خورشيد تابان در نقاب حجـاب  . ..«: است كه
باعث مبادرت بر اين امر خطير به شيوه جرئت در كشف عذار مستورات حجله ضـمير بـه   ... 

انامل كنايه و استعارات اظهار معاني پوشيده ابيات بزرگان دين و اسرار مستور علماي يقـين  
  )4:همان(» ...است

و چنـد  ... «: كنـد ر را در موارد زير خلاصـه مي هاي مسياصلي موانع و دشواريشارح علت 
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آن كه كاتبان : اشكال در اين قصيده بود كه در وقت شرح نوشتن باعث سرگرداني نمود، اولاً
سهونويس به مرور ايام نافهميده، در صورت تجنيس كوشيده بودند و نوشيده، چون پوشيده 

  ... نوشته 
بيات قصيده، تقديم و تأخير بسيار بود، چنان كـه ابيـاتي كـه در صـفت     آن كه در ا: دوم

صبح است، در كنار ابيات مدح و صفت ناقه نوشته بودند و آنچه در تعريـف شـب اسـت، در    
  )6:همان(» ...ذيل ابيات امثال و حكايات رقم نموده

  :ابواب اصلي نسخه مشتمل بر موارد ذيل است
  .عليه الرحمه، بعض منظوم معالي مكتوم» زيابوالمفاخر را«قصيده : باب اول -
 .»ابوالمفاخر رازي«شرح و توضيح قصيده : باب دوم -

سـاقي  : »خواجـه حـافظ شـيرازي   «شرحي مستوفي بر بيتـي از ديـوان   : باب سوم -
 ...رودحديث سرو و گل و لاله مي

اگر غبار ببنـدد پديـد گـردد    : »اميرخسرو دهلوي«در معناي ابياتي از : باب چهارم -
، ز درياي شهادت چـون نهنـگ لابـرآرد    ....بينم مه من كج مكن ابرو، پس از ماهيت مي...مه
 ،...سر

همه گفتند و كـس روشـن نكـرد ايـن     : »ناصرخسرو«در شرح ابياتي از : باب پنجم -
مولانـا  «، ...خانـه مـا را   چشـم تـو برانـداخت بـه مي    : »سبزوارياميرشاهي «، ...عين معني را

بگفتمش كـه دلـم   : »كمال خجندي«، ...ا پر زد آن ترك پري پيكرخدنگي بر دلم ت: »دهكي
بر سـر  : »سلمان ساوجي«، ...، گفتي چرا به صورت ما عاشقي كمال...اي به مكر و فسونبرده

 ....، آمد نگار من به چمن در نگار دست...مويم و مو بر سر من چون گويم

در باغ چمـن ضـامن گـل     :»انوري ابيوردي«در معنا و تفسير ابياتي از : باب ششم -
ها، را سـلخ كـرد از نـازكي مهتـاب در شـب     رخـَش  : »اميـر خسـرو دهلـوي   «، ...گشت ز بلبل

گرد نهنـگ نيلگـون حلقـه    : »نظامي«، ...از اين سو هزار و از آن سو هزار: »فردوسي طوسي«
 .زدند ماهيان

/ تي نـوح يار مردان خداباش كه در كش: »خواجه حافظ«در توضيح اشعاري از : باب هفتم - 
چـون فاتحـه برخـوان وصـال آن لـب      : »كمال خجندي«هست خاكي كه به آبي نخرد طوفان را، 

خواجـه حـافظ   «، ...حكمتـت از بهـر قتـل مـاهي عقـل و حـواس      : »كاتبي نيشـابوري «، ...خاموش
 ام بازنظر را به تذروي پروازداده: »شيرازي

  :ر تصريح داردمؤلف نسخه، خود به تناسب موضوع در متن كتاب به عنوان اث
  در هر ره و رسم اول و آخر ازوست  آن خالق اشياء كه جهان مجمل ازوست«
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  »ازوستحل ماينحلدر دفتــر عشق   زو مشكــل عشــاق بــه پايــان آيـــد

  )1: مج الف(
و بعد از شرح قصيده مذكور بعضي از ابيات كه مابين مردم مشهور بود كه وجود معاني «

ست و چون خورشيد تابان در نقاب حجاب، بر طبق عرض نهاده و اين آن همچو عنقا ناياب ا
  ...و) 4: مج الف(».نام نهاد حل ما ينحلرساله را 

و اما سؤال اصلي و محوري پژوهش حاضر آن است كه با عنايت به اهميت و جايگاه ويژه 
حـل  « ، ويژگيهاي و محتوايي، ارزشهاي ادبي، زباني، سبكي و ساختاري»مرغ ملمع«قصيده 
  در چه مواردي خلاصه ميشود؟» ماينحل
گيري از عبارات ادبي و فرضهاي تحقيق بر ابتكار عمل و توفيق نسبي شارح در بهرهپيش

  .توصيفي درخور، آيات، احاديث و پيشينه تاريخي ماجراها صحه ميگذارد
تحليـل  «، بـه شـيوه   »حل ما ينحـل «هدف اصلي اين نوشتار بررسي محتوايي و سبكي 

  .بوده است» امحتو
ضرورت انجام پژوهش در احياء و معرفي يكي از آثار خطي فارسي به عنـوان شناسـنامه   

شود؛ به جز اين شهرت اين قصيده به دليـل جايگـاه   رهنگ، مليت و ادب پارسي خلاصه ميف
سراينده آن ـ شاعر و اديب فاضل دوران ملكشـاه سـلجوقي ـ و نيـز اهميـت و اشـتهار ايـن         

  .مقلدان آن دليلي مؤكد نيز ضرورت اين تحقيق استسروده در ميان 
  

  »ابوالمفاخر رازي«درباره 
» ذكر استادالشعرا ابوالمفـاخر رازي رحمـة االله عليـه   «ذيل عنوان » تذكرة الشعرا«مؤلف 
در روزگار دولت سلطان غياث الدين محمـد بـن ملكشـاه بـوده و دانشـمندي      ... «: مينويسد

اي تمام داشت و او را يكـي از اسـتادان   ه، در فنون علم بهرهكامل و شاعر و اديبي فاضل بود
و اشعار او بيشتر بر طريق لغَُز واقـع شـده و   . ميدانند، وراي شعر و شاعري، او را انواع فضايل

سلطان الاولياء و برهان الاتقياء امام الانس و الجن «اين صنعت او را مسلم است و در مناقب 
عليه آلاف التحية و الثناء چند قصيده دارد، جمله مصـنوع و   ابوالحسن علي بن موسي الرضا

اند، مطلعش متين؛ اما آنچه شهرتي عظيم يافته و اكثر شعرا در تتبع و جواب آن اقدام نموده
  :اين است

  اشك زليخا بريخت يوسف گل پيرهن    بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن
صنعت طلوع نير اعظم بدين سـياق نگفتـه    اند، غالباً درو اكابر مطلعها در اين باب گفته 

  ...اندباشند و بعضي در صنعت غروب آفتاب نيز گفته
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، »ابو طاهر خاتوني«و شيخ ابوالمفاخر رازي نزد سلاطين و حكام جاه و قبول تمام يافته، 
سلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه در ولايـت ري  : ميگويد كه» تاريخ آل سلجوق«صاحب 

ازندران نزول كرد و لشكريان او در مزارع اهالي ري چهارپايان گذاشـتند و  به وقت عزيمت م
ايـن قطعـه بـه سـلطان فرسـتاد و سـلطان،       » ابوالمفـاخر «كردند، خبطي ميرسمي و بيبي

  :لشكريان از خرابي منع فرمود و آن قطعه اين است
 اي خسروي كه سائس حكم تو بر فلـك
 لطفــت بــه آســتين كــرم پــاك ميكنــد

 ي تو ساكن و از حكم نافـذت بر تخت ر
 شاها سپاه تو كه چو مورند و چون ملـخ 
 باران عدل بار كه اين خـاك سالهاسـت  

  

 برتر ز طاق و طارم كيوان نشسـته اسـت  
 گردي كه بر صحيفة دوران نشسته است

 نشسته است خاقان چين به مرتبه در ملك
 برگرد دخل ودانة دهقان نشسـته اسـت  

ــاران نشســته  ــا براميــد وعــدة ب  اســت ت
  )91: تذكرة الشعرا(

ياد شده و سـيزده بيـت از قصـيده    » فاخري رازي«از وي با عنوان » مجمع الفصحاء«در 
نيز بـه نقـل از   » رازي«). 852: 2الفصحا، جمجمع. (نقل شده است) ع(وي در مدح امام رضا

: 3يم، جتذكره هفت اقل. (خوانده است» فخرالشعراء«، اشارتي به وي كرده و او را »دولتشاه«
آورده ) بيـت  63بيـت از   35(نيز شرح حال وي را با يادي از قصـيده وي  » شوشتري«). 52

  )597: 2مجالس المؤمنين، ج. (است
مفخر الكاملين، مرجع السالكين، «: مينويسد» رازي«دربارة » عرفات العاشقين«نويسنده 

فخـر فضـلاي دهـر    صاحب كمالات حقيقي ومجازي، ابوالمفاخر رازي، سرور علماء عصـر و م 
حاوي فحاوي ظاهري و باطني، جامع مجامع صوري و معنوي اسـت، الحـق اديبـي    ... است، 

و اين قصيده مشهور كه ظاهراً تعريف برآمدن آفتاب و باطناً ... فاضل ودانشمندي كامل است
اشاره به روش عمل اكسير جواني نموده، از نتايج فكر اوست، چنين گويند كه آن قصيده در 

چهل سال به اتمام رسيد و در اين مدت به جهت مصرع اخير مطلع درمانده و به آنچه  مدت
او را ) ع(اي امام الانس و الجن علي بن موسي الرضاشده، تا شبي در واقعهيافته راضي نمي... 

و اين قصيده از غايت شهرت احتياج به . تلقين فرمودند، لهذا در مدح آن حضرت تمام كرده
  .ن ندارداظهار و بيا
انـد، از مهمتـرين يادگارهـاي او همـين     و ديگران اشاره كـرده » دولتشاه«گونه كه همان

است كه دربـارة امـام هشـتم،    » بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن«قصيدة معروف با مطلع 
. انـد سروده شده و شعراي بسياري بـه اقتفـاي آن، اشـعار ديگـري سـروده     ) ع(حضرت رضا 

  .منسوب شده است» فخر رازي«ها به اشتباه به نسخهقصيده مزبور در برخي 
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اشتباه شده » فخر«با » ابوالمفاخر«و ديگران ترديدي وجود ندارد كه » دولتشاه«با اشاره 

» فخـر رازي «نيـز قصـيدة مزبـور را بـه     » ميرنظام الدين عليشير نـوايي «همچنان كه . است
را از جملـه  » مـرغ ملمـع بـدن   « آقاي دانش پژوه نيز در يك مورد قصيده. نسبت داده است

هاي خاقاني دانسته و نوشته است كه اين قصيده به غلط بـه امـام فخـر رازي نسـبت     سروده
داده شده است؛ اما با توجه به قـرائن و شـواهدي كـه در پـيش آمـد و مراجعـه بـه ديـوان         

خاقـاني  «، معاصـر  »ابوالمفـاخر رازي ««شـود كـه قصـيده سـروده     مشـخص مـي  » خاقاني«
سـلطان غيـاث   «او همچنـين از مـداحان   . بوده و با وي مراسلاتي نيز داشته است» )502م(

الذريعـه الـي   (» .بـوده اسـت  » )5ـ ـ498فرمـانرواي  (الدين محمد، فرزند ملكشـاه سـلجوقي   
  ).58: 9تصانيف الشيعه،تهراني، ج

 و» امام فخر رازي«به جز اين احتمال تحريف نساخ هم وجود دارد كه به دليل اشتهار «
علاوه بـر  . تعريف شده باشد» امام فخر رازي«به » ابوالمفاخر رازي«انس و آشنايي به نام او، 
-، اين قصيده را به او نسبت نداده»امام فخر رازي«ها در بيوگرافي اين در هيچ يك از تذكره

ميـراث  (» .انـد دانسـته » ابوالمفـاخر رازي «اند، و همه ايـن قصـيده را از   اند و حكايت نكرده
  ).69: 2سلامي ايران، جعفريان، جا

و بعـد  ... «: و قصيده او ميگويد» رازي«در آغاز شرح همين قصيده، درباره » سجستاني«
دلان انجمـن بلاغـت   بر ضمير منير عرفاي محفل فصاحت گستري و بر خاطر عـاطر روشـن  

لش افزا محبوبي كه سينه صافي ضميران از خجلـت سـواد خـا   پروري پوشيده نماناد كه روح
روشن باشد، سخن و كتابت است، سوادش را اگر ملايك بـر بيـاض ديـده نهنـد، رواسـت و      

افضـل  «بياضش را اگر كروبيان در سواد ديده جاي دهنـد، سزاسـت؛ خصوصـاً نتـايج طبـع      
، الحق هر تپش آفتاب مهر و محبت را مقطع و هر مطلعش »الشعراء ماسلف مولانا ابوالمفاخر

را مقطع مقطع، هر صفحة بياضش چون دل ارباب وفا مهرانگيز  انقطاع سلاسل درد و محنت
اي چند كه به ظاهر اش چون قلوب اهل صفا محبت آميز، خصوصاً قصيدهو بياض هر صفحه

اي است كه معني در مدح ائمه عليهم السلام در سلك نظم كشيده است، از آن جمله قصيده
  ).23: همان(» ...مذكور ميشود

به سلك نظـم درآمـده   » ابوالمفاخر رازي«در تتبع و جواب قصيده  برخي از قصايدي كه
  :است، با اين مطالع آغاز ميشود

 :خواجوي كرماني
 قرطة زر چاك زد لعبـت سـيمين بـدن   

  

 
  اشك ملمع فشاند شمع مرصع لگن
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 :انوري ابيوردي
 صبح زرافشان چو ديد درج عقيق يمـن 

  :هلالي جغتايي
 تخــت مرصــع گرفــت شــاه ملمــع بــدن

  :شوقي نراقي
 زنشد شعلهمشعل گيتي فروز صبح چو 

  :ابن حسام
 اطلس رومي بريد ترك چون گل پيرهن

  :مولانا كمال غياث
 صبح چو زد شعشعة شـمع زمـرد لـَدن   

  :باباسودائي
ــازِ مرصــع جنــاح گشــت ملمــع بــدن   ب

  :آخوند رسول كاشي
 رفت چو در آشـيان طـوطي شكرشـكن   

  :آقا معصوم خاوري قزويني
 خسرو خاور چو كند جوشن زرين زتـن 

  :اطحمه نظام الدين احمد
 قليــة شــامي كشــيد صــبح ملمــع بــدن

  

 
ــدن   ــره در ع ــندوق رخ ش ــت ز ص  ريخ

  
 جيــب مرقــع دريــد شــاهد گــل پيــرهن

  
 داد جهــــان را فــــروغ شــــمع لگــــن

  
 حلة زربفت بافت گل چـرخ خـان خـتن   

  
 فـروز شـد ز افـق شـعله زن    مشعل عـالم 

  
 بيضــة بيضــا نمــود مــرغ طبــا شــير دن 

  
 اغ شـد عرصـه ايـن نـه چمـن     گه زجلوه

  
 گشـته پلنگينـه پـوش صـحنة ديــركهن    

  
  هاون زرينه كوفت مطبخي سيم تن

  )24و  23: همان(

و قصـيده او از مـذهب و   » ابوالمفـاخر رازي «ضـمن اشـاره بـه    » زاده آملياستاد حسن«
اين كلمه، شرح قصيدة غرّاي نونيه، در مدح و منقبـت  «: مسلك او نيز سخن به ميان ميĤورد

السلام، به قلم تواناي دانشمندي بزرگوار به نـام  امن الحجج، امام علي بن موسي الرضا عليهث
  .است» عبداللطيف شرواني، مشتهر به افلاطون«

ميداند و متشـيع در  » متشيع«شيخ بهايي، در يكي از آثار قلمي خود ابوالمفاخر رازي را 
غض و عداوتي به اهل بيت نبي خوشبين است و ب) ص(اصطلاح كسي است كه به نبي اكرم 

  ).29و  28: همان(» .ندارد، نه اين كه شيعه اثني عشري بوده باشد) ص(
روضة «در » ملاحسين كاشفي«است كه تنها » مقتل الشهدا«، »رازي«يكي ديگر از آثار 

آيـد كـه كـار    برخي از اشعار او را نقل كرده است از اشارات كاشـفي چنـين برمـي   » الشهداء
ترجمة فارسي اشعاري است كه در كربلا به صورت رجز خوانـده شـده و يـا در    » خرابوالمفا«
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  :وصف بزرگان كربلا سروده شده است، از آن جمله است

 :»)ع(قاسم بن حسن«رجز 
ــازي را  ــاد تــــ ــدي و بــــ  آب هنــــ
ــاخت    ــواهم سـ ــل خـ ــا را وكيـ  كبريـ
ــوم     ــكايت قـ ــي شـ ــول و علـ ــا بتـ  بـ

  
  

  :و پسرش» عمروبن خالد«از زبان 
ــ ــز تـ ــان كـــناي نفـــس عزيـ  رك جـ

 از بهـــــر شـــــهود عـــــرض اكبـــــر
ــمان وش  ــغ آســــ ــعلة تيــــ  وزشــــ
 در معركــــه همچــــو شــــير مــــردان

  

 
ــرد    ــواهم كـ ــواه خـ ــهادت گـ ــه شـ  بـ

ــاه  ــطفي را پنــ ــردمصــ ــواهم كــ  خــ
 در حـــــريم الـــــه خـــــواهم كـــــرد

  

  )152: 1376روضة الشهدا، (
  

  
ــن   ــاودان كــ ــت جــ ــب بهشــ  ترتيــ
 خـــود را بـــه شـــهادت امتحـــان كـــن
ــن    ــوان كـ ــو ارغـ ــين چـ ــراف زمـ  اطـ

 فــــداييان كــــن ســــر پيشــــكش  
  

  )197:همان(
  ...و

، عبـداالله بـن حسـن،    )غلام ابوذر(ابياتي در بيان شهادت حريرة غلام » رازي«به جز اين 
  .نيز سروده است... اكبر و ابوبكر بن علي، علي

و جايگـاه ادبـي او   » ابوالمفاخر رازي«در ديباچه شرح خود درباره » عبدالطيف شرواني«
م العاقل الكامل الفاضل العارف بـه اسـرار ربـاني و كنـوز رمـوز گـنج       امام العال... «: مينويسد

كه رياح نفحات معاني سعادت فرجامش به نوعي از » امام ابوالمفاخر رازي«سبحاني، حضرت 
اماكن خاطر عاطرش وزيده، كه در درياي حيرت، كشتي شكستگان خيـال را بـه جمـع آن    

نداخته، هر آينـه از امـواج طوفـان فتـوح ايـن      معاني در گرداب اضطراب برتخته پاره ناداني ا
  ).3: مج الف(» ...ورطه هولناك راه تدبير بسته

  
  »عبداللطيف شرواني«تأملي بر جايگاه ادبي و علمي 

اطلاع دقيقي در دست نيست، درين ميان تنها استاد » حل ماينحل«درباره مؤلف نسخه 
و مذهب و مسلك او، اشارتي گـذرا   »ابوالمفاخر رازي«در ضمن اشاره به » زاده آمليحسن«

اين كلمه، شرح قصيده غرّاي نونيه، در مـدح و منقبـت   «: به شارح قصيده اخير داشته است
ثامن الحجج، امام علي بن موسي الرضا عليه السلام، به قلم تواناي دانشمندي بزرگوار به نـام  

  ).29 و 28: ايران، جعفريانميراث اسلامي (» .است» افلاطون«، مشتهر به »عبداللطيف شرواني«
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  امــا آنچــه از مــتن نســخه اســتنباط ميشــود، از وســعت اطلاعــات و تســلط مؤلــف بــر  
  :حكايت دارد... هاي ادبي، احكام نجومي، آيات، احاديث، روايات، علم اللغة وآرايه

 اند وهر يك از گلزار سخن چون غنچه ناشكفته... اين ابيات «: هاي ادبي و علم اللغةآرايه
هاي خفا، رخسار نهفته؛ يكي از زلف مشكين خطوط حجاب ساخته، در چمن ادراك در پرده

به طالبان معاني چهره نمينمايد، و يكي از نسيم الفاظ بـر صـحيفه گلشـن تقريـر، پـرده از      
هاي پرگوهر سربسته را بر فيض رباني به باب تقرير صدف... عارض نميگشايد، انشاءاالله العزيز

  ... و) 11: مل(» ...ساني بگشايدچون باران ني
و چون به ميدان سبز و خرم سخن سازي به عزم گوي بازي، سـمند فصـاحت تـازد،    ... «

چون تير بلاغت به قصد شاهبازان معاني به كمان تأمل اندازد، شهسوار شعر هـيچ نامـداري   
ري و در برابر وي در ميدان مردي نتواند رزم آزمـود و سـمند بادپـاي بلاغـت هـيچ شـهريا      

  )54: مج ب(» .خسروي در مقابل وي كارزار نتواند نمود
سازي، به اسب چوبين بيان، به قصد فرزين بنـد معـاني بـر    كه در بساط شطرنج سخن« 

  )55: همان(» .سر بيت بايد رفت
زيرا كه چون آفتاب به اوج فلك رسـد كـه آن را نصـف    ... «: احكام و اصطلاحات نجومي

حه شمسي تقويم را ملاحظه نمايند كه در نصف النهار آن روز هر النهار گويند، منجمان صف
كوكبي چه مقدار از بروج اثني عشر قطع نموده و در آن محل كه خورشـيد اوج دارد، حكـم   

و بـر  «) 18: مج الـف (» ...بر ساير كواكب و منسوبات او نمايند، از بعد و قرب و سعد و نحس
و مساوات مابين ايشان يـك مقـدار، كـه اگـر     اند فلك سه كوكب هست كه مثلث واقع شده

خطي از كوكبي به كوكبي اخراج نمايند كه متساوي الاضـلاع حاصـل آيـد، بـه سـه زاويـه       
  )...22: همان(» ...غيرقائم، و آن سه كوكب را سه خواهران گويند

با توجه به درصد كاربست مفردات و تركيبات خاص در متن نسخه، صحت اين مدعا بـه  
  .داثبات ميرس

با اين وجود مؤلف در جاي جاي اثر خود، مراتب تواضـع و قصـور دانـش خـويش را بـه      
پيشگاه فضلا و بزرگان اظهار ميدارد و با فروتني كامل از اميد به عفو آنان سـخن بـه ميـان    

» .تا فصحا را چه بـه خـاطر رسـد   «) 38، 21، 18، 11: مل(» .تا فضلا چه فرمايند«: آوردمي
اميد كه از خطاي خاطيان «) 23:همان(» . را چه به خاطر عاطر راه يابدتا فضلا«) 60:همان(

» .كه شرح نمودند، جبين درهم نكشيده، درگذرند و به عيوب كلام بـي سـرانجامان ننگرنـد   
اميد كه اگر خطايي در تقرير معاني باشد، به ذيل عفو در پوشند كه آدمـي از  «) 24: مج ب(

  )52:مج الف(» .خطا خالي نيست
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سراينده قصيده اصلي كتـاب  » ابوالفاخر رازي«جز اين مدح و منقبت مؤلف نسبت به  به

و استمداد از روح پرفتوح او و نيز توصيف و تمجيد از حامي و مشوق اصلي او در شرح ايـن  
ارجمند سعادتمند، شهسوار معـارك هيجـا، آفتـاب    «: قصيده، نيز مصداقي بر اين مدعا است

ع صفات جميل آيتي است در شـأنش و گـوهر حسـن جـوهري     كه مجمو... سپهر ملك سخا
  .است از كانش

ــه طاعــت باشــد  آن كــز ازلــش ميــل ب
ــد چــه عجــب  ــر مركــب ادراك جهان  گ

  

 در راه وفــــا بــــه اســــتطاعت باشــــد
 كـــو فـــارس ميـــدان شـــجاعت باشـــد

  

  )3:همان(
بحاني، امام العالم العاقل الكامل الفاضل العارف به اسرار رباني و كنوز رمـوز گـنج س ـ  ... «

كه رياح نفحات معاني سعادت فرجامش به نـوعي از امـاكن   » امام ابوالمفاخر رازي«حضرت 
خاطر عاطرش وزيده، كه در درياي حيرت، كشتي شكستگان خيال را به جمع آن معاني در 

  )همان(» ...گرداب اضطراب بر تخته پاره ناداني انداخته
  ) 7: همان(» ...از روح پر فتوح آن امام و عالم رباني استدعاي فيض مينمايد... «

از اين گذشته درصد بالاي حضور لغات و اصطلاحات عرفاني، مـاورايي، آيـات، احاديـت،    
هاي بيانگر باورهاي استوار و پايبندي كامل او به جنبه... و ) انبياء، ائمه واولياء(اعلام مذهبي 
  .قادي استمعنوي و اعت

البته گفتني است كه تأليف شرواني نيز همچون ساير اسـلاف او از عبـارات هجـو آميـز     
-درباره معاصران وي نيـز بـي  ) هجو آميخته به تفاخر و شيفتگي مؤلف نسبت به شرح خود(

قبولان كه به رنگ كفـر تيـره گشـته، بـه ظلمـت      هر آينه قلوب آن بي«: نصيب نمانده است
نوا آلوده ساخته و چون خدنگ به خـاك و خـون   جزا و ضلالت دنياي بيخسران و زيان روز 

ها دورانداخته؛ نه از ايشان بعد از رفتن از دنيـا اثـري   آغشته و از گمان توفيقشان به فرسنگ
  ).6: مل(» ...ماند و نه در دفتر صحايف كسي از ايشان خبري خواند

هلوي هم شاهدان معاني را جاي داده القصه آن سخنان را از هر جانب فراهم آورده، پ... «
و صفهاي ايشان را آراسته ساخت و مجموع را كه چون برگ خزان بر اطراف بستان از تندباد 

نويس پريشان و ابتر بودند، فراهم آورد و در نظر عاشقان آن را به رنگ روي زرد كاتبان غلط
محشـر عاتبنـد، بـه قـدر      و دل پر دردنمود و غلطهاي اين طبقه كه حيوان كاتب، بلكـه روز 

  ).7و  6: همان(» .امكان اصلاح كرد
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  »حل ماينحل«هاي موجود از چند نكته درباره نسخه
در بخـش   1/5903ايـن نسـخه بـه شـماره      ):نسخه اساس(نسخه دانشگاه تهران  -
صـفحه اسـت، ايـن     118هاي خطي كتابخانه دانشگاه تهران نگهداري ميشود و شامل نسخه

. زدهم، از آغاز تا انتها به خط نسخ و نسـتعليق بـه كتابـت درآمـده اسـت     نسخه در سده سي
  .است» شنگرف«هاي متن عناوين و نشانه

نسخه به قطع رقعي و جلد تيماج سرخ ضربي ترنجي مقوايي اسـت و در كاغـذ نخـودي    
  .تحرير شده است

» حـل مالاينحـل  «در صفحه نخست اين نسـخه در محـل يادداشـت تملـك بـه عنـوان       
عبـداللطيف شـرواني معـروف بـه افلاطـون، در شـرح       «: وريم، در ادامه آمده است كهبرميخ

به فارسـي  ) خوشي بجو( 967بيت و چند بيت ديگر، ساخته  63، »ابوالمفاخر رازي«قصيده 
 ).495: 16پژوه، ج هاي خطي كتابخانه مركزي، دانشفهرست نسخه(» .نستعليق ريز

جود از اين اثـر، در بخـش نسـخ خطـي     نسخه مو :نسخه خطي كتابخانه ملي ملك -

كتابخانه ملي ملك، با شماره  
1548

2640
/

اسـت و  ) سـطري  16صفحه 88(برگ  44مشتمل بر «
مـتن نسـخه در كاغـذ قورخانـه فسـتقي و جلـد       . به خط شكسته نستعليق كتاب شده است

لـي، افشـار و   هـاي خطـي كتابخانـه م   فهرست نسخه(» .اي لايي گرد آمده استميشن قهوه
 ).352: 5پژوه، جدانش

عبداللطيف شرواني، ): فارسي(حل ماينحل «: در صفحه تملك اثر عبارت اخير آمده است
است و در نيمه دوم كتاب كه » بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن«در شرح قصيده خاقاني 

  .مستقلاً شروع ميشود، اشعار حافظ و سلمان و ديگران شرح شده است
وشتاري نسبتاً زياد در اين نسخه، خوانش متن را با مشكل مواجه ميكند، تـا  اشتباهات ن

در برخي از . هاي ديگر قابل تشخيص استآنجا كه در برخي از موارد تنها با مقايسه با نسخه
موارد نيز به دليل سهو كاتب در كتابت، افتادگيهايي ديده ميشود كه در قياس با سـه مـتن   

 .هي برخوردار استديگر از ميزان قابل توج

در كتابخانة  8239اين نسخه به شماره  :)الف(نسخه خطي مجلس شوراي اسلامي  -
مـتن  . سـطري اسـت   14ـ ـ18برگ،  75شامل «شود و مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي

. هجري كتابت يافته اسـت  13و  12، 11هاي نسخه در كاغذ سفيد و به خط نستعليق سده
 .شنگرف ممتاز شده استهاي متن با عناوين و نشان

-واره دسـت فهرسـت (» .نسخه با جلد تيماج ترياكي يك لايي ضربي مجلـد شـده اسـت   
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  ).257: 2، درايتي، ج)دنا(نوشتهاي ايران

از ) مالاينحــل(حــل ماينحــل «: در صــفحه ابتــدايي نســخه ايــن مطلــب ديــده ميشــود
در حاشيه صفحه » .ازيعبداللطيف شرواني، مشهور به افلاطون، در شرح قصيده ابوالمفاخر ر

نظيـر حـل   نسـخه نفـيس و بـي   «: با مضمون ذيل آمده اسـت » گلچين معاني«يادداشتي از 
ماينحل، در شرح اشعار مشكله شعرا، تأليف مولانا اسيري، كه مؤلف تاريخ تأليف را در جمله 

ميباشـد و نسـخه بـه جهـت ميـرزا اسـداله        1260يافته؛ تاريخ تحرير ) 957=خموشي بجو(
تـا آنجـا كـه    . ر قزويني، ولد حاجي محمد اسمعيل شهريار الملك نوشـته شـده اسـت   كلانت

ام، همچو تـأليفي بـه نظـر نرسـيده،     ها را ملاحظه كردهنگارنده در ياد دارم و فهرست كتاب
صـفحه  : نسـخه مـج الـف   (» .الدين بن محمد صالح الحسيني استسيد شجاع«كاتب نسخه 

  ).تملك
نسخه اساس است؛ و موارد اختلاف دو نسخه بسيار اندك  متن نسخه نزديكترين متن به
 .و تا حد زيادي قابل اغماض است

نسخه موجود از اين اثر در بخـش نسـخ   ): ب(نسخه خطي مجلس شوراي اسلامي  -
صفحه است و بـه   79و مشتمل بر  15316خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، با شماره 

 .اوين شنگرف به رشته تحرير درآمده استخط نستعليق و در كاغذي زردرنگ و با عن

شرح اشعار مشكله : حل ماينحل«در صفحه نخست نسخه مطالب اخير به چشم ميخورد 
، شـرح قصـيده ابوالمفـاخر    )هـ 10قرن (عبداللطيف اسيري شرواني ) ادبيات ـ فارسي (شعرا 

  .ق1276رضا، ربيع الآخر رازي، نستعليق، سيدعلي
نسخه متعلق به مجلس شوراي اسلامي، نسبتاً زيـاد اسـت، بـا ايـن      موارد اشتراك و مشابهت دو

بـه جـز ايـن ابيـات     . اسـت » نسخه الـف «افتادگيهايي دارد و بسيار ناقصتر از متن » نسخه ب«وجود 
  . شده است درج» نسخه الف«نيز با تفاوتهايي از » نسخه ب«ابتدايي 

  »حل ماينحل«ارزشهاي ادبي نثر 
» ماينحـل «ه مبتني بر شرح و تقرير مطالب و افاده معناي ابيات از آنجا كه نثر اين نسخ

است، لذا صنايع لفظي و معنوي چندان مدنظر مؤلف نبوده و به ندرت مـورد توجـه او قـرار    
مند نمودن گرفته است، با اين وجود تا آنجا كه امكان وصف بوده، به اقتضاي موضوع از آرايه

: ميان عبارات ادبي و توصيفي وي درخور توجه اسـت  در اين. كلام خود فروگذار نكرده است
در بساط پرنشاط گردون و بر تخته لوح كارگاه ملون بوقلمون به احتياط قدم بايـد نهـاد و   «

ديده حروف طمع را بر هر مكان حظيره نبايد گشاد و به منصوبه بازي لعبتـان زنگـاري وبـه    
عنان مرا ساقي گريبان گيرد و مي در مايه پايه رتبت اعتباري بر سمند رعونت جولان كنان 
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  )54: مل(» .گلو ريزد
اگر چه از گلستان طبع و چمن ضمير، خيمه به صحراي ظهور زده و سرا پرده به باد ... «

اش نمايان است، اما روشني شمع معاني در پرده خفا و اظهار كشيده، كه چون فانوس خيمه
  )70:مج ب(» ...حجاب ابر چون بيضاء نهان است

بر ضمير غواصان درياي سخن و بر خاطر خوشه چينان ديركهن كه به غوطه در بحـور  «
هاي پرگوهر معاني به دست ميĤورند و به قوت بازوي متخيله از مزروعات استعاره فكر، صدف

  )69: همان(»...ها برميدارنددانه
  :جمله استهاي اخير، صنايع ادبي اعم از لفظي و معنوي مشاهده ميشود، از آن در نمونه

  سجع مطرف: گردون، بوقلمون ـ زنگاري، اعتباري ـ نهان، نمايان -
 سجع متوازي: سخن، كهن -

 جناس اشتقاق: ظهور، اظهار -

 استعاره از عالم هستي: كارگاه ملون بوقلمون -

 استعاره از فريبكاري مظاهر مجازي عالم هستي: منصوبه بازي لعبتان زنگاري -

 ز در سلك بيان كشيدنكنايه ا: خيمه به صحراي ظهور زدن -

 استعاره از سخن سرايان: چينان ديركهنغواصان درياي سخن و خوشه -

بساط گردون، سمند رعونت، گلستان طبع، چمن ضمير، صحراي ظهور، باد  -
 .اضافه تشبيهي...: واظهار 

 .اضافه استعاري: ديده حروف، بازوي متخيله -

  : برخي ديگر از اين موارد عبارت است از
كـه گـل خيمـه بـر لـب      ... «) 12:مج الف(» .ك زليخاي فلك فرو ريختاش« :تشخيص

پرده از چهره شاهد زيباي بعضي «) 55: همان(» ...جويبار زده و لاله ساغر عنبر آلود نموده 
  )2: همان(» ...ابيات كه معني آن پوشيده است، بگشايد

چهـره  از زلف مشـكين خطـوط حجـاب سـاخته، بـه طالبـان معـاني        ) ابيات(يكي .. .«
  )11: مل(» .نمينمايد، و يكي از نسيم الفاظ بر صحيفه گلشن تقرير پرده از عارض نميگشايد

به زنجير كشيدن و در اختيار درآوردن : طوق در گردن قمري جان نهادن: تعابير كنايي
  )17:همان(جان و روح 

: شسـت فصـاحت گشـودن   ) 36:مـج ب (آشكار كردن حقيقـت و واقعيـت   : پرده گشودن
  )3:همان(ه سخن گفتنفصيحان
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  گرنه صدف فيض دست دهد مرا  آورم ز بحر معني گوهريكي : استعاره

  )2:همان(
  اشعار وزين و گرانقدر: گوهر

  .سنجشناسان نكتهسخن): 58: مل(» باريك بينان و پلنگ پوشان كوهسار انصاف و لطافت«
اهل بيت ): 41:همان(» اصداف نبوت به خاك تيره برابر گشته گوهرهايو مجموع آن «

  ).ص(رسول 
، به بوي رياح فضل حضـرت جـل و عـلا بادبـان همـت      گوهر بحر نبوتبه بركت آن « 

  )ع(حضرت آدم): 68: همان(» .گشادند
است و بدان شهدش مايل و  اختيارشوم بيآن  مومكه در محبت ... «: سجع و اعنات

د افلاك بـه گلشـن   است و زاه سكونبر سر روضه پاكش ... «) 34: مج الف(» .استگرفتار
، در گفتارو خامه بيهـوده   رفتاربه قلم شكسته «) 33: همان(» .مقرون و مسكونخاكش 

  )52: همان(» .نمايد تقريرو تحرير اين رساله 
  )47: مل(».مشعر بر اشعار اَشعار آن است«: جناس اشتقاق
» لك سـخا ارجمند سعادتمند، شهسوارِ معارك هيجا، آفتاب سپهرِ م«: تنسيق الصفات

  )3: همان(
  )52:همان(»...صاحب معاني، امام عالم صمداني، فخرالدين رازي... «

استشهاد به آيات قرآن، احاديث نبوي، امثال و عبارات عربـي، يكـي از ويژگيهـاي ادبـي     
اين امر به همراه عنايت مؤلف به متون و عبارات عربـي موجـب   . است» حل ماينحل«كتاب 

واعيـه  : هاي نسبتاً دشوار عربي به متن شده است، از آن جمله اسـت هراه يافتن برخي از واژ
  ...) و 6، 4، 23، 3، 29: مج ب(، عاتب،اغلاق،اضمار، تدوير، ملاقي، عطنمعارك، عاطر، انامل(

تركيبات اضـافي نسـبتاً   «به جز مواردي كه در پيش آمد، توجه ويژه مؤلف به استفاده از 
  :زوده استنيز بر ارزش ادبي متن اف» بديع

)/ 43: همـان (جـام منازعـه   )/ 45: مـل (صحراي اختلاط، گلهاي موافقت، چمن انسانيت 
)/ 64: همـان (كوهسار انصـاف  )/ 60:مج ب(، مشرق خاطر )47: همان(قصردماغ، خواب عدم 

اشهب دانايي، تخته پـاره  )/ 2:مج الف(طايران تأمل، ساحل تقرير )/ 51:همان(ميدان هدايت 
  ...و) 30:مل(كشتزار نص ) 4: همان(نخل توكل )/ 3:همان(توح، شرطه فضل ناداني، طوفان ف

  
  »حل ماينحل«برخي از ويژگيهاي سبكي و زباني 

نيست، به اين معنا كه ) قرن دهم(زبان اين نسخه جدا از زبان ديگر آثار فارسي اين عهد 
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كنـد، از آن  روي مـي بندي واژگاني زبان عربي پيبه نحو قابل توجهي از قواعد زباني و تركيب
  :جمله است

  چشـم معنـي    بالكليـه آنان كه بـه تماشـاي صـور حقيقـت     « : كاربرد قيد عربي -
بـا عقربهـا ايـن عمـل      علـي الـدوام  كودكان عـرب جهـت بـازي و طـرب     ... » «.اندگشاده

  » .مينمايند
ايـن   انفـاس متبركـه  اي از نفحات ريـاض  به نفحه«  :مطابقت صفت و موصوف -

 »...اندع علايق وارستهطايفه كه از جمي

به جهت رضاي والده از آفتـاب جمـال آن   «  :تأكيد بر واژگان و تركيبهاي عربي -
» .محـروم گشـته  ) ص(، محمـد مصـطفي   سرو الضحي و سياه موي والليـل اذا سـجي  

و  تصديع باعـث  تقريرو  تحريرزياده از اين » «...رسالت مĤب سيادت انتسابحضرت «
 » .است تطير

نخـل دلجـوي    :احاديث و عبارات عربي در تركيبهـاي اضـافي   گيري ازبهره -
لـولاك و مـا خلقـت    ، خـط  و ماتوفيقي و اعتصامي الا بـاالله ، گلـزار  توكلت علي االله

: جمع مكسـر عربـي  ... والسلطان ظل االله في الارض خلعـت  ماسوي االله، آب الافلاك
 .معارك، اصداف، غمام، اعطاف

  :ي نسخه عبارت است ازبرخي ديگر از ويژگيهاي سبكي و زبان
  الف ـ كاربردهاي ويژه افعال

 :استعمال فعل به صورت وصفي آن -

، به ظلمت خسران و زيـان روز جـزا و   انداختهو از گمان توفيقشان به فرسنگها دور ... «
، هر يك به لمس دسـت آن را  برآمدهالقصه كوران بر اطراف »«...ساختهضلالت دنيا آلوده 

  »...نمودهنوعي تصور 
 :كاربرد افعال پيشوندي خاص -

 » .درخروشندو هر شخص از دردي ... درجوشنداي هر كس از پرده«

 :توجه به صورت ويژه فعل استمراري -

هـاي انگـور گوشـوارهاي لعـل     تاكها را بـه خوشـه  و گوش داديباغ انگور او را رونق ... «
 » .سفتيو درهاي مدح اولاد رسول  گفتيدايم مناقب امام ... » «.نهادي

 :كاربرد فعل در صورت و معنايي متفاوت -

اگـر بعضـي از   «، ».عـرق نميگشـود  كه به صرصر دلايل عقلي از جاي نميرفـت و  ... «
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 »...كه  نموده ميĤيداما بعد ... »«.خرج گرددصنايع در اوايل آن 

 :آوردن نون نفي جدا از فعل -

  ».استاين اسلوب  نهطريق خواجه سلمان، «
  عبارات ب ـ مختصات ديگر اجزاي

  :»را«كاربرد ويژه حرف نشانه 
مرض چيست، و اين نيش درون  راهيچ ميداني كه تو : گفت راآخر يكي از حكما يزيد «
  » باعت كيست؟ را

  :روحروح، براي غير ذيآوردن ضمير ذي
» .نيسـت  ويدر اين حين توان گفت كه نقاب در روي پنهان شده، كه اصلاً مانع شعله «

و در آن محـل كـه خورشـيد اوج    » «.سـت اوان و اده كوفته، سپيدي و غرض از رودكهكش«
  ».نماينداودارد، حكم بر ساير كواكب و منسوبات 

  :استعمال ويژه قيد
عنان مرا ساقي گريبان  جولان كنانبر سمند رعونت ... »«.ايمان آورده بود غايبانهاما «
و ... » «...اه تـدبير بسـته  از امـواج طوفـان فتـوح ايـن ورطـه هولنـاك ر      هر آينه... » «.گيرد

... » «.به تيشه فولاد و فكرت كاسه سر را به خيالات جوي شيرين معاني رونق داد فرهادوار
  » ...دور انداختهبه فرسنگها و گمان توفيقشان 

  :تقديم و تأخير اركان جمله
 ـ  » «.اندو تشبيه نيزه به عقرب شعرا بسيار كرده« د اگر به تو گويد كسي كـه خـدا دو توان
  »...ها بودند با درايت و هر يك نوري بودند بر سپهر ولايتزادهكه اكثر امام» «.بود

  :استعمال صفات مركب
صيد انديشه، وافرالسرور، حبشي پيكر، طراوت شعار، زرين طناب، عنبـر شـمامه، پلنـگ    

  ...پوش، سهونويس و
  :حذف به قرينه و بدون قرينه

نيش آراسته است و حجره ضـميرت بـه زخـم    اكنون دانستي كه ريش درونت به كدام «
كه سرش به دو » «.زند كه سرش دو ميشودبر سرش مي... » «؟)است(كدام جانور پيراسته 

  ».نيمه ميشود
  الخطي نسخهويژگيهاي نوشتاري و رسم

تقريبـاًً بـا   در اين نسخه رعايت شده، ... ها، تركيبات ونكاتي كه در باب قواعد نگارش واژه
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در ديگر نسخ نيز به كار گرفته شده است، در ذيل به برخي از اين موارد كه از حيـث   تفاوتي اندك
  : بسامد كاربردي در متن از جايگاهي ويژه برخوردار است، اشاره ميشود

اختـر،  : احثرپـري، : پـري: دارتجميع نقطه در كلمات مشتمل بر چند حرف نقطه -
  ...ن وگريبا: گرـپــان، ريحثه و پحثهپـكره، : پـكره

» كـاف «همچون اكثر متون مربوط به اين قرن با يك سركش و به صـورت   »گاف« -
يـرد و مـي   كريبان كمرا ساقي «... پلنكينه پوش، كهر، كردون، كذار، نظاركيان و: آمده است

 ».ريزد كلودر 

كتابت حروف فاقد نقطه كه در برخي موارد كـارخوانش مـتن را بـا مشـكل مواجـه       -
 ...مشكين و: مسكينشما، : سمات، اشار: اسارت: مينمود

 ...نه بينم، نه سنجد و: به صورت منفصل از افعال» نون نفي«تحرير  -

-نامه: هانامها، چه چها: جمع» هاي«در هنگام اتصال به » هاي غيرملفوظ«حذف  -

 ...ها وخورده: خوردهاها، زادهامام: زادهاامامها، 

بـه صـورت   » وحـدت «و » اضـافي « در هـر دو مـورد  » هاي غيرملفوظ«همزه بالاي  -
هـركس از  «اي، قائمـه : از برن قايمةاي، طرفه طرفةاي، قباله: قبالة: يكسان درج شده است

 ».درجوشند] اي[ةپرد

 ]اي[من شترم ليك تو ديوانة    ]اي[چون بخرامم به چنين خانة 

: آمـده اسـت  » چـه و همچـه  «به صـورت  » چو و همچو«درهمه موارد ادات تشبيه  -
 » كمان همچهنهاد چرخ مقوس كج است » «جان چهعمر، خوب حريفي  چهيقي نيك رف«

 : اند ازبرخي ديگر از ويژگيهاي نوشتاري متن عبارت

 ...گي وگي، تيرهگي، بافتهتافته -

 »برخواستي و خواست قيامت ز قامت«برخاستن : برخواستن -

 ...خاموش، خواتون و: خواموش -

 ...بلند قيمة، جهة و -

  
  :نتيجه

در مـدح و منقبـت امـام    » بال مرصـع «، شرحي مستوفي بر قصيده »ماينحلحل « -
، شـاعر و اديـب فاضـل دوران    »ابوالمفـاخر رازي «، سـروده  )ع(هشتم، علي بن موسي الرضا 

. يكي از ادباي توانمند قرن دهم اسـت » عبداللطيف شرواني«سلجوقيان است، شارح قصيده 
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. انـد بسياري در اقتفاي آن اشـعاري سـروده   به دليل اهميت و شهرت قصيده، شعراي به نام

بخش پاياني نسخه به شرح و توضيح ابياتي از شعراي به نام پارسـي زبـان اختصـاص يافتـه     
  .است
بـر اهميـت و   ) مـج الـف  (در صفحه تملك نسخه خطـي  » گلچين معاني«يادداشت  -

ه شـعرا،  نظير حل ماينحل، در اشعار مشلكلنسخه نفيس و بي«: اصالت نسخه صحه ميگذارد
 .»...تأليف مولانا اسيري

هاي بارز اين نسخه است، به اين معنـا كـه   تنوع در نوع نگارش و نثر يكي از ويژگي -
آنجا كه هدف مؤلف شرح و تقرير مطالب و افـاده معناسـت، از نثـري مرسـل و سـاده بهـره       

ظـم و  هاي توصيفي متن، مخاطب با نثـري آميختـه بـه ن   ميگيرد، اما در ديباچه اثر و بخش
 .هاي ادبي رويارو ميشودآراسته به آيات، احاديث و آرايه

نيست، به ) قرن دهم(زبان و سبك اين نسخه جدا از زبان ديگر آثار فارسي اين عهد -
بندي واژگـاني زبـان عربـي پيـروي     اين معنا كه به نحو قابل توجهي از قواعد زباني و تركيب

مطابقت صفت و موصوف، تأكيـد بـر واژگـان و    كاربرد قيود عربي، : ميكند؛ از آن جمله است
گيري از احاديث و عبارات عربي در تركيبهـاي اضـافي، جمـع مكسـر     تركيبهاي عربي، بهره

 ...عربي و

منسوب شده اسـت، بـا   » فخررازي«ها به اشتباه به قصيده موردنظر در برخي نسخه -
. اشتباه شده است» فخر«ا ب» ابوالمفاخر«و ديگران ترديدي وجود ندارد كه » دولتشاه«اشاره 

هاي خاقاني دانسته است، امـا  پژوه نيز در يك مورد اين قصيده را از جمله سرودهآقاي دانش
مشخص ميشود كـه قصـيده   » خاقاني«با توجه به قرائن و شواهد موجود و مراجعه به ديوان 

يـز داشـته   بـوده و بـا وي مراسـلاتي ن   » )502م(خاقاني «، معاصر »ابوالمفاخر رازي«سروده 
 .است

متن نسخه از حيث ارجاع به آيات، احاديث، اصطلاحات عرفاني و اعـلام مـاورايي و    -
ها و تركيبات خاص نيز درخور ها، برخي اصطلاحات نجومي، واژهاشتمال بر حكايات، داستان

 .اهميت است

  
  :منابعفهرست 
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